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اشرپيشگفتار ن

خداوند بزرگ را شاكريم كه فرصتي عنايت فرمود تا بتوانيم قدمي در جهت گسترش علم و فرهنـگ كـشور عزيزمـان بـرداريم و
هـاي درسـي و  از آنجائي كه درحوزه كتاب    . اختيار مخاطبان و داوطلبان علاقمند به ادامه تحصيل قرار دهيم         در   مسيري هموار را  

ي زيادي به رشته تحرير در آمده است با اين حال وجود يك مجموعه جامع، دقيق، كامـلها  كمك درسي كارشناسي ارشد كتاب    
.شود مستند احساس مي )منابع( و داراي رفرنس

اي  شد تمامي منابع پراكنده و گاهاً دست نايافتني كنكور در يك مجموعـه بـه گونـه                  هميشه دغدغه داشتيم كه اي كاش مي      
اي  اي تشريحي پاسخ داده مي شدند، كه خدشـه          هاي قبل كنكور نيز به گونه       ين سوالات دوره  شد و همچن    جذاب و شيوا آماده مي    

گيري در آزمون خود  ها را براي بهره      آنقدر آسوده باشد كه اطلاعات مندرج در پاسخنامه        ز وارد نشود و خيال داوطلبان عزي      هابر آن 
ين دانشجويان و اساتيد كشور در انتشارات ارشد هماهنگ گرديـد وتر  اين كار با ياري خداوند بزرگ و همكاري نخبه        . بكار گيرند 

 آزاد و پيـام نـور–هاي سراسـري   در تمامي مقاطع تحصيلي از كارداني به كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در حوزة آزمون 
الـذكر از  هاي فوق    مجموعه در تهيه . هاي شرح جامع درس آماده گرديد       هاي بانك سوالات و كتاب      هاي آموزشي شامل كتاب     بسته
ايم، تا شما عزيزان بتوانيد  ه  باشند، استفاده كرد    هاي تك رقمي كنكور مي       رتبه زكه حائ و دكتري   التحصيلان كارشناسي ارشد      فارغ

توان گفت كه بـراي اولـين بـار در  بدون ترديد مي  . در راستاي افزايش توان علمي خود در جهت نيل به مقصود خويش نايل آييد             
ودانـشجويان  نظير بوده و تمامي نيازهاي   بي  شود كه در كيفيت و كميت       اي به اين سبك عرضه مي         ظام آموزشي كشور مجموعه   ن

.اميد است كه استفاده از اين مجموعه عزيزان را در جهت موفقيت در آزمون ياري رسانده باشد. دهد يمداوطلبان عزيز را پوشش 
باشد، بنا بـراين از تمـامي خواننـدگان و داوطلبـان عزيـز  نقصي محض از آن خداوند متعال مي      لازم به ذكر است كه بي      در پايان 

خواهشمنديم نظرات سازنده خود را در مورد اين كتاب به سايت انتشارات ارشد اعلام نمايند تا ما را در جهت هر چه بهتر آمـاده
.كردن اين محصولات ياري رسانند

با تشكر
نـاشــــر

www.arshadbook. ir



  مولفپيشگفتار 

اي ناچيز از درياي بيكران علم و دانـش در        اين توفيق را عطا فرمود تا به عنوان قطره         ماهمتا را كه به       حمد و سپاس يزدان بي    
  . ميخدمت به اين مدرسه عظيم گامي هر چند كوچك بردار

اي را در     ه مقطع كارشناسي ارشد براي آن عزيزاني كه چنـين انديـشه           تر كردن راه ورود ب      كتاب مورد نظر را جهت آسان     
 كنكـور و نيـز   تـر م تـا از تجربيـات دانـشجويان بر      ي ـا  در نوشـتن ايـن كتـاب تـلاش نمـوده          . ميا  پرورانند تاليف نموده    ذهن مي 

  .مي استفاده كنشايسته است در دانشگاه تهران آنچنان كه انرهنمودهاي اساتيد گرانقدرم
 نيز با تاكيد هر چـه بيـشتر بـر    ماشود  هاي جاهلي، عباسي و اموي طرح مي      كه اكثر سوالات كنكور ارشد از دوره      از آنجا   

ام، و در     ها نموده   اين سه دوره سعي در تفهيم افكار و معاني حاكم بر اشعار اين دوره و بيان نكات قابل توجه در شعر و نثر آن                       
  .ميم تا در حد توان خود دانشجوي گرامي را با شيوه سوالات كنكور آشنا نماييا ه نمونه تست را به كار گرفت60پايان كتاب 

  .نصيب نفرمايند م ما را از انتقادات و پيشنهادات خود بيياز خواننده محترم تقاضامند
  
  

  با سپاس و احترام فراوان 
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  فصل اول

  جاهلي دوره

  الشنفري
  لامية العرب

ــشِّف    ــةٍ متكــ ــن خَلَّــ ــزعِ مــ ــلا جــ و لا مـــــرِح، تحـــــت الغنـــــي، أتَخيـــــلُ  فــ

آيد باعث تكبر  شوم و خوشي و شادماني كه از رهگذر ثروت به دست مي قراري نمي نوايي آشكار دچار بي در فقر و بي
  .شود من نمي

  )خيلان(مغرور شدن  :أتخيل   كند نوايش را آشكار مي  بيكسي كه : متكشف  نوا بي :الخلََّة

ــا    ــوس ربهـ ــصطلي القـ ــسٍ، يـ ــةِ نَحـ و أقَطعُــــــه اللاتــــــي بهــــــا يتَنَبــــــلُ  و ليلـ

 تير و كماني كه به وسيله آن ،زد تا بدان وسيله گرم شود كمان خود را آتش ميدار  كمانهاي شوم و سردي كه  و چه بسيار شب
  .كرد تيراندازي مي

  هاي كوتاه و پهن تكه: ج مقطعه :أقطع  آتش زدن :يصطلي   شوم، سرد :سنحَ

  صاحب تير : ربها  كند تيراندازي مي: يرمي :يتنبل 

ــحبتي    ــشِ، و ص ــش و بغ ــي غطَ ــست عل ــلُ     دع ــرٌ، و أفكُــ ــرٌ، ووجــ ــعار، و إرزيــ ســ

نها سوز گرسنگي شدت سرما و ترس و وحشت و كه همدم من ت به رغم تاريكي و باران ملايم در آن شب به راه افتادم، درحالي
  .رعد و برق بود

  رعد و برق :أفكل   سوز دروني از گرسنگي :سعار   طي كردم، رفتن :دعس

  نم باران نم :بغش   تاريكي :  غطش
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وعـــدت كمـــا أَبـــدأت، و اللَّيـــلُ أَليـــلُ      فأيَمـــــت نِـــــسواناً، و أيَتمَـــــت ولِـــــدةً،

جا حمله نو را آغاز كرده بودم  زنداني را يتيم كردم با اين حال به سرعت بازگشتم به جايي كه از آنزناني را بيوه ساختم و فر
  .كه شب هنوز تاريك بود درحالي

متصفت تفضيل:أليل  ج ولد :ولدة   يتيم كرد : أيتم  بيوه كردن :أَي   

ــساً،  ــصاء، جالــ ــي، بالغمُيــ ــبح، عنّــ مـــــسؤُولٌ، و آخـــــرُ يـــــسأَلُ: فريقـــــانِ  و أَصــ

  .كردند ديگر سؤال مي گاهان دو گروه در منطقه غميصا نشسته بودند و درباره كارهاي من از يك صبح

  از من، متعلق جالس :عني  سؤال شونده :مسوول 

ــالوا ــا،    : فقـ ــلا بنـ ــل كـ ــرَّت بليـ ــد هـ قطــــاةٌ ريــــع، أَم ريــــع أجَــــدل؟ُ: فقلنــــا  لقـ

ها بر اثر حركت گرگي در شب بوده است يا   داديم كه آيا پارس سگآنان گفتند كه ديشب سگان ما پارس كردند؛ ما جواب
  بخاطر وجوبك بچه كفتار؟

  بچه كفتار : فرُعل  في ليل :بليل   پارس كرد :هرت
شبگردي كردن-3 بيدار بودن در شب -2 در شب حركت كردن -1 :عس   

جــــدل؟ُقطــــاةٌ ريــــع، أم ريــــع أ: فقلنــــا  فلـــم تـــك إِلَّـــا نَبـــأةٌَ، ثـــم هومــــت،     

  !ها يك لحظه بيش نبود سپس ساكت شد سپس با خود گفتيم آيا مرغ سنگخواره ترسيده يا بازشكاري است؟ پارس سگ

صداي آهسته  : نبأة   تكون:تك  

  بازشكاري :أجدل  ترسيد :ريع  فروكشي كردن صدا : هومت

ــاً؛   ــأَبرح طارقـ ــنٍّ، لَـ ــن جـ ــك مـ ــإنِْ يـ ــس   فـ ــا الإِنـ ــساً، ماكهـ ــك إِنـ ــلُو إنِ يـ ! تفعـ

چنين عمل سختي  تواند اين اگر اين موجود از جن بوده باشد كه شبانه آمده، كار بسيار سختي انجام داده و اگر انسان باشد نمي
  .را مرتكب شود

ــلُ    و يـــومٍ مـــن الـــشعِّري، يـــذوب لعُابـــه،     ــضائه، تتملمـــ ــي رمـــ ــهِ، فـــ أفاعِيـــ

هاي آفتاب ذوب   نمايان است و از گرمي هوا گويي آب دهانه اشعهچه بسا روزي گرم تابستاني كه ستاره شعري در شب آن
  .پيچند شود و در چنين روزي مارهاي سمي از شدت گرما به خود مي مي

  پيچد از ناراحتي به خود مي :تتململ   گرما :رمضاء
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ــه،  ولا سِـــــترَ إِلَّـــــا الأتََحمـــــي المرَعبـــــلُ  نــــصبت لــــه وجهــــي، ولاكِــــنَّ دونــ

كه در مقابل آن نه پوششي و نه حجابي بود جز پارچه اتحمي   مقابل گرماي چنين روزي آماده ساختم درحاليام را در چهره

  .پاره پاره

  پاره پاره :المرعبلُ   نوعي پارچه :الأَتحمي   وشش پ:كنَِّ

ــافٍ ــرت  وضـ ــريّح، طيـ ــه الـ ــت لـ ــا تَ   ، إذا هبـ ــه مـــ ــن أعَطافـــ ــد عـــ ــرَلبائـــ لُ،جـــ

  .كه شانه شده باشد شود بدون اين هاي به هم چسبيده آن پراكنده مي وزد بخش ه آن ميو موهايي كه وقتي باد ب

 لُ   موي انباشته و به هم چسبيده سر: ج لبيدة :لبائدلُ(شود  شانه مي :ترََّجتترَج(  

ــولُ    هن و الفَلـــيِ عهـــده، بعيـــد بمـــسِ الـــدِّ   ــسل محـ ــن الغَـ ــافٍ مـ ــبس، عـ ــه عـ لـ

اي است كه از دم شتر آويزان است، و  چون خشكه اي كه هم اند به گونه  روغني بدان ماليده و نه پاك شدهدير زماني است كه نه

  .يك سال است شست و شو نشده است

  پاك كردن :  الفلَي

ــاً   ــأخُراه، موفيــــ ــت أَولاه بــــ ــلُ،    و أَلحقــــ ــراراً و أمَثُــ ــي مِــ ــهٍ، أقُعــ ــي قُنَّــ علــ

ايستادم و  كه بر قله كوه اشراف داشتم بر فراز كوه گاه مي علف را به هم وصل كردم درحاليآب و  ابتدا و انتهاي اين بيابان بي

  .نشستم گاه مي

  به پا خاستن :أمثل   نشستن سگ :أُقعي   قله كوه : قنه  مشرف :موفيا  

ــذيَلُ،   تــــرود الأرَاوي الــــصحم حــــولي، كانَّهــــا ــيهنَِّ اَلمـــــلاء المـــ عـــــذاري علـــ

  .اند دار پوشيده هاي دنباله رنگ در رفت و آمدند گويي دختران زيبارويي هستند كه لباس  كوهي سياهدر اطراف من بزهاي

  بز ماده: جمع اروية :اراوي    در رفت و آمد است :ترود  

  دار دنباله :مذيل   لباس :ملاء  سياه متمايل به زرد يا قرمز :صحم  
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ــأنَّني   ــولي، كــ ــال حــ ــدنَ بالآصــ ــصم، أَ   و يركُــ ــن الع ــلُ،  م ــيح، أَعقَ ــي الكِ ــي ينتح دف

ايستند گويي من هم يكي از همان بزهاي كوهي هستم كه در مچ دست و پايش  هنگام غروب بزهاي كوهي در اطراف من مي
  .هايش نيز بلند است حيواني كه قصد رفتن به دامنه كوه را دارد اما دست و پايش بسته است سفيدي وجود دارد و شاخ

  ج أعصم، بز كوهي كه در دست و پاي  آن سفيدي باشد :عصم  بندزنجير، پا :أعقل  

  دار شاخه :أدفي    سياهي غروب :آصال  

   دشت:كيح   كند قصد مي :ينتحي  
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  القيسؤامر

ــزِلِ      )1 ــبٍ و من ــري حبي ــنْ ذِك ــكِ مِ ــا نب   قفِ
.  

ــلِ    ــدخوُلِ فَحومـ ــينَ الـ   بِـــسقطِ اللّـــوي بـ
  

و منزلگاه وي كه در ريگزار باريك و كج در ميان دو منطقه دخول و حومل وجود دارد اي دو دوست من بايستيد تا به ياد يار 
  .گريه كنيم

 ريگ كج و معوج :لوي 

ــاتِها    )2 ــي عرصَـــ ــرَ الآرامِ فـــ ــري بعـــ   تَـــ
  

ــلِ     ــب فلُْفُــــ ــه حــــ ــا كَأنَّــــ   وقيعانِهــــ
  

اي  پشكل آهوان سفيد را كه مانند دانه) د گشتهاين منزلگاه كه زماني آباد بود اكنون خالي از سكنه گشته و مسكن آهوان سفي(
  .ها خواهي ديد پراكنده گشته است در جلو آن منزلگاه

  زمين صاف و هموار :قيعان  ج رئِم، آهوي سفيد :آرام  پشكل :بعر  

  كــــأنيّ غَــــداةَ البــــينِ يــــوم تَحملــــوا  )3
  

ــلِ     ــاقِف حنظَْـ ــي نـ ــمراتِ الحـ ــدي سـ   لَـ
  

  علــــي مطــــيهم وقوفاًبِهــــا صــــحبيِ    )4
  

ــلِ     ــي وتَجمــ ــك اســ ــونَ لا تهلــ   يقولــ
  

شكافم كه اين گونه  كردند گويي در كنار درختان سمرة قبيله حنظل را مي كوچ مي) ي يار قبيله(در چاشنگاه روز جدايي كه 
گفتند از غصه و  مي) دادنبه قصد دلداري (حيران و گريان بودم؛ در حالي كه رفقايم شتران خود را بالاي سر من نگه داشتند و 

  .اندوه خود را هلاك نكن و شكيبا باش

  ج سمرة، درختيبزرگ و خاردار :سمرات  كوچ كردند :تحملوا  جاشتگاه :غداة  

  .شود ثمره درختي است كه با شكافتن آن اشك از چشم جاري مي :حنظَل  

ــبابةً    )5 ــي صـ ــين مِنّـ ــوع العـ ــت دمـ   ففَاضَـ
  

ــي      ــرِ حتَّ ــي النَّح ــي  عل ــي مِحملِ ــلَّ دمعِ ب  
  

 .ام جاري شد تا حدي كه بند شمشيرم را خيس كرد ام اشك چشمانم بر سينه به خاطر عشق به محبوبه

  م مهــــلاً بعــــض هــــذا التَــــدلُّلِأفَــــاط  )6
  

ــأجَمِلي     ــرمي فَ ــتِ ص عمأج ــد ــتِ قَ   وإنِْ كُنْ
  

  . صورت تصميم بر جدايي، با حوصله و انصاف رفتار كناي فاطمه مقداري از اين ناز و عشوه خود دست بردار و در

  جدايي :صرم  تصميم گرفتي :أجَمعتِ  ناز و كرشمه :تدلُّل
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  ليتِأغََـــــرَّك مِنّـــــي أنََّ حبـــــكِ قـــــا  )7
  

ــأمري القَلـــب يفعْـــل؟ِو أَنَّـــ     !كِ مهمـــا تـ
  

 !دهد، تو را فريفته است؟  انجام ميآيا اينكه عشق تو مرا مسخّر و ذليل كرده و هر دستوري بدهي قلبم آن را

ــةٌ    )8 ــي خليقـ ــاءتْك مِنَّـ ــد سـ ــك قَـ   وإنِ تَـ
  

ــكِ تَنْـــسلِ       ــابي عـــنْ ثيابِـ ــسلِّي ثِيـ   فَـ
  

ات را نسبت به من پايان ده تا آرامش  شود لباسم را از لباست در بسيار و مهر و علاقه اگر اخلاقي از من موجب ناراحتي تو مي
  .يابي خاطر

  .ورزي عاشق و معشوق كنايه از قطع رابطه و پايان مهر : عن ثيابكسليّّ ثيابي

ــا  )9 ــضرِبي  ومــ ــاكِ إِلاّ لتَــ ــت عينــ   ذرَفَــ
  

ــلِ      ــبٍ مقَتَّـ ــشارِ قلـ ــي أعـ ــسهميكِ فـ   بِـ
  

  )تا مرا اسير عشق خودسازي. (قلب ذليل و مسخر مرا نشانه برود، اشك ريخت) چشمانت(چشمانت فقط براي اينكه با دو تير 

مسخّر، ذليل :مقتَّل  ك ريختاش :ذرف  

10(   رَّضَـــتَماءِ تعــا فـــي الـــس   إذا مـــا الثُّريـ
  

ــصلِ      ــاحِ المفَــ ــاءِ الوِشــ ــرُّض اَثنــ   تعَــ
  

  .هاي آن فاصله باشد، در وسط آسمان ظاهر و نمايان شد زماني كه پروين همچون گردن بندي كه ميان دانه

َرضْتنمايان شد :  تَع  

  )هاي گردن بند با طلا و غيره فاصله انداختن جا ميان دانهاين(با فاصله :مفصل  

  تَـــــضيء الظَّـــــلام بالعـــــشاءِ كَأنَّهـــــا  )11
  

ــلِ    ــبٍ متَبتِّـــ ــسي راهـــ ــارةُ ممـــ   منـــ
3  

  .كند روشني رخسار يار تاريكي شب را همچون چراغ پرنور عابد از دنيا بريده به هنگام غروب، روشن و تابناك مي

  از دنيا بريده :متبَتِّل  هر تا غروب عصرگاه، بعد از ظ:  ممسي

ــصبا   )12 ــنِ الـ ــالِ عـ ــات الرَّجـ   تَـــسلَّت عمايـ
  

ــسلِ     ــواكِ بمِنْـ ــنْ هـ ــؤادي عـ ــيس فُـ   ولَـ
  

) عقل(جاي آنان برطرف شد و بعد از جواني از ديوانگي عشق به خود آمدند اما قلب  گمراهي مردان و رفتارهاي كودكانه و بي
  .ر نيست و آرام نداردمن از عشق تو دست بردا

  بچگي و كارهاي كودكانه :الصبا  جِ عماية، گمراهي :عمايات
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13(    َولهــد ــي سـ ــرِ أرَخَـ ــوجِ اِلبحـ ــلٍ كمَـ   وليـ
  

ــي     ــومِ لِيبتَلـــ ــاَنواع الهمـــ ــي بِـــ   علَـــ
  

ا بيازمايد و ميزان صبر چه بسيار شبهايي كه همچون امواج دريا دامن تيره خود را با انواع غم و اندوه بر من كشيده است تا مر
  .مرا در مقابل مشكلات بسنجد

  جِ هم، غم و غصه :هموم  ج سدل، پرده :سدول  آويخته است :ارخي  

ــه    )14 ــأنََّ نجومــ ــلٍ كــ ــنْ ليــ ــك مِــ   فَيالَــ
  

  بــــأمَراسِ كَتّــــانٍ اِلــــي صــــم جنــــدلِ  
  

اي سخت بسته   محكم از جنس كتان به صخرههاي آن با ريسماني از شبي كه آنقدر طولاني است كه گويي ستاره! اي شگفتا
  )كند گذرد و رفع زحمت نمي كه نمي. (شده

  صخره :جندل  جِ مِرس، ريسمان :أمراس

ــد أغَ  )15 ــدي وقَـ ــا  وتَـ ــي وكُناتِهـ ــرُ فـ   الطيـ
  

ــلِ    ــدِ هيكَـــ ــدِ الأَوابِـــ ــرِدٍ قَّيـــ   بمِنْجـــ
  

  .روم شوم و بيرون مي  مي يع و عظيم الجثهّسوار بر اسب سرصبحگاهان كه هنوز پرندگان در آشيانه خويش هستند، 

  بزرگ جثّه :هيكل  تيزرو، كم مو) اسب( :منجرد  جِ وكنَة، لانه :  وكنُات

ــسح إذا   )16 ــسابقِمِـ ــا الـ ــونيمـ ــي الـ   اتُِ علـ
  

   المرَكَّـــــلِدِاثَـــــرنَ الغُبـــــار بِالكَديـــــ  
  

رود كه  كنند آنقدر سريع راه مي ه شده گرد و غبار به پا مياين اسب، زماني كه اسبان تيزرو از خستگي در زمين سخت و كوبيد
  ).خستگي ناپذير است. (كند گويي شنا مي

  حكند منظور سرعت است كه از سرعت زياد گويي شنا مي :مِس.  
  زمين سخت و هموار :دكدي   برانگيخت:أَثرَ  خستگي :وني  

  زمين كوبيده شده و سفت :مركَّل

17(   ْــرب ــا سِــ ــنِّ لَنــ ــه فعَــ ــأنِّ نعِاجــ    كــ
  

  عــــذاري دوارٍ فــــي مــــلاءٍ مــــذيَلِ     
  

هاي دامن بلند به دور سنگ مقدسشان  ي ماده گاو وحشي در مقابل ما ظاهر شد، گويي دوشيزگاني بودند كه با جامها ستهد
  .كنند طواف مي

   ج نعجة، ماده گاو وحشي:نعاج   آهو و گاو حشي ي گله :سرب  ظاهر شد :عنَّ  
  كردند نگي كه در دوران جاهلي به هنگام دوري از خانه كعبه به دور آن طواف ميس :دوار  

  دار دامن :مذَيل  نوعي لباس :ملاء  
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ــهِ    )18 ــن نفََيانِــ ــانِ مــ ــي القَنّــ ــرَّ علــ   ومــ
  

ــزَلِ     ــلِّ منْـ ــنْ كُـ ــصم مِـ ــه العـ ــاَنزَلَ مِنـ   فـ
  

  .راند فيد دست را از هر مكاني به پايين ميبارد و بزهاي كوهي س هاي پراكنده باران بر كوه قناّن مي دانه

  هاي باران شود مثل قطره پرد و پراكنده مي آنچه به هوا مي :  نَفيَان

  ج اعصم، بزكوهي سفيد دست :العصم  

ــهِ    )19 ــرانينِ وبلِــ ــي عــ ــراً فــ ــأنَّ ثبيــ   كــ
  

   ــادٍ م ــي بِجــ ــاسٍ فــ ــرُ أُنــ ــلِكبيــ   زمَــ
  

كف آب بر كوه خطوطي . (دار به خود پيچيده باشد گ قوي بود كه لباس خطكوه تبير در اوايل بارش اين باران همچون بزر
  )ايجاد كرده بود

  دار نوعي پارچه خط :بجاد  جِ وابِل، باران قطره درشت :وبل  

  جامعه به خود پيچيده :مزمل  

 ـوأَلقــــي بِــــصحراءِ الغَ    )20   يطِ بعاعــــه بـــ
  

  نـــزولَ اليمـــاني ذي العيـــابِ المحمـــلِ     
  

تو گويي بازرگاني ) و از سرسبزي و رنگارنگي گل و گياهان(بار و سنگيني خود را در سرزمين غبيط بر زمين نهاد ) باران(
  .  رنگارنگ خود را در معرض تماشا گذاشته استهاي پارچهيمني است كه 

  جِ عيبة، صندوق پارچه وكالا :عياب  بارو سنگيني :بعاع  تپه :  غبيط
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   زهير بن أبي سلمي 
  معلقه

1(  ــن أُم ــمِ أمَِــ ــم تَكَلَّــ ــةٌ لَــ ــي دمِنَــ    أوفَــ
  

  بِحومانَـــــــةِ الـــــــدراجِ، فـــــــالمتَثلَّمِ  
  

  .راند در اين مكانها متعلق به أم أوفي است آيا اين آثار باقيمانده كه سخن بر زبان نمي

  كنيه محبوبه شاعر :أمرأوفي  جا مانده آغل :دمنة  

   يك مكهنام دو مكان نزد :حومانة الدراج و المتثلم

  ودار لَهـــــــا بـــــــالرَّقَمَتينِ، كَأَنَّهـــــــا  )2
  

ــصمِ       ــرِ معِـ ــي نوَاشِـ ــمٍ فِـ ــع وشْـ   مراجِيـ
  

 قرار گرفته و اين خانه شبيه خالكوبي مجدد برروي مچ دست رقمتيناي كه در  خانه) و آيا متعلق به محبوبه من است(
شود را به خالكوبي مجدد برروي خالكوبي پاك شده   مياينكه باقيمانده اين خانه و به وسيله سيل دوباره نمايان. (است

  ).تشبيه كرده است

  ج موجوع مجدد، تكراري :مراجيع  دو مكان بلند با سنگهاي سياه :الرقمتين  

  مچ دست :معصم  جِ ناشر رگ :نواشر  خالكوبي :وشم  

  بِهـــا العِـــينُ و الأرَآم يمـــشِينَ خِلفَْــــةً     )3
  

 ــ   ــضنَْ مِـ ــا ينْهـ ــثَمِو أَطلاؤهُـ ــلِّ مجـ   .نْ كُـ
  

تا از (شوند  هاي آنها از جاهاي خود بلند مي روند و بچه در اين مكان گاوهاي وحشي و آهوان سفيد پشت سر هم راه مي
  )مادران خود شير بنوشند

  جِ رئم آهوي كاملاً سفيد :الأرآم   ج عيناء درشت چشم صفت براي بقرة محذوف :العين  

   بچه آهو و گاو وحشي: جِ طلا :أطلأ  آيند روند و گروهي به جاي آنها مي ميپشت سر هم گروهي  :  خلفةً

  محل نشستن :مجثم  شوند  بلند مي:ينهضن  

ــةً،      )4 ــشرينَِ حِج ــدِ عِ ــنْ بع ــا، مِ بِه ــت   وقفَْ
  

ــوهمِ      فلأَيَــــاً عرفَْــــت الــــدار بعــــد تَــ
  

بعد از اين همه سال . (شك و تريد با سختي بسيار آن را شناختم سال در خانه أم أوفي ايستادم و بعد از 20بعد از گذشت 
  ).آنقدر تغيير كرده بود كه به راحتي آن را تشخيص ندادم

  سختي و مشقت :لأي  سال :حجة
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  أَثـــافي ســـفعاً فِـــي معـــرَّسِ مِرجـــلٍ      )5
  

  ونُؤيـــاً كَجِـــزْمِ الحـــوضِ لَـــم يتَـــثَلَّمِ      
  

اي را كه در اطراف خانه محبوب بود و هنوز شكسته  گرفت و نيز آبراهه يگ روي آن قرار ميسنگ سياهي را كه د) شناختمو (
  .نشده و مانند اصل و ريشه حوضي بود

  سياه :سفع                                گيرد ج أثفية سنگي كه ديگ روي آن قرار مي :أثافي  

  ديگ :مرجل  گيرد جايي كه ديگ در آن قرار مي :معرسّ  

  .آبراهه كوچك در اطراف خانه يا خيمه در هنگام باران براي اينكه آب به داخل خانه نفوذ نكند :ؤين
  شكسته نشده است :لم يتثلَّم  ريشه :جذم  

  فَلمَــــا عرفَْــــت الــــدار قُلْــــت لِرَبعِهــــا  )6
  

ــلَمِ    ــع و اسـ ــا الربـ ــباحاً أيَهـ ــم صـ   أَلا انعِِْـ
  

  :اش گفتم و بعد از آنكه آن را شناختم به خانهدر خانه أم أوفي ايستادم 

  ات در صبحگاهان خوش باد زندگي :انعم صباحاً  منزلگاه بهاري در اينجا مطلق خانه :ربع  

  تَبــصرْ خَليلــي هــلْ تَــريَ مِــنْ ظعَــائنٍِ       )7
  

ــرْثُم      ــوقِ جـ ــنْ فَـ ــاءِ مِـ ــنَ بالعلْيـ   تَحملَـ
  

  بيني؟  زمين بلند بالاي جرثم زناني در محمل سوار بر شتر مي نگاه كن آيا دردوستاي : به دوستم گفتم

   ندا است يعني اي دوست من :خليلي  نگاه كن :تبصر  

  زمين بلند :علياء  حركت كردند :تحملن  زني كه در محمل است :ظعائن ج ظعينه  

  آبگيري متعلق به بني أسد :جرثم  

8(     ــه ــينٍِ و حزْنَـ ــنْ يمـ ــانَ عـ ــنَ القَنـ   جعلْـ
  

  وكَـــم بِالقَنـــانِ مِـــنْ محِـــلٍَّ و محـــرِمِ      
  

 بر محمل كوه قنان و زمين سخت آن را در طرف راست گذاشتند و گذشتند و چه بسيار كه در كوه قنان عشاق سواراين بانوان 
  .اند با حالتهاي مختلف گذرانده و از آنجا گذشته

  زمين هموار :حزن  كوهي متعلق به بني أسد :القنان  

   كسي كه عهد ناشناس است، دوست، داخل در ماههاي حلال :لمح  

  شناسد، دشمن، داخل در ماههاي حرام كسي كه عهد مي :محرم  
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ــةٍ،  )9   علَـــــونَ بأَنمـــــاطٍ عِتَـــــاقٍ و كِلَّـــ
  

ــدمِ    ــشاكهةِ الــــ ــيها مــــ   ورِادٍ حواشِــــ
  

  .هاي آن به سان خون و چوب عندم سرخ فام بود هاي قيمتي پوشاندند كه كناره  گرانبها و پردهنمدهاييها را با  روي محمل

  كنند اي كه پهن مي ج نمط پارچه :أنماط   بالا رفتند :علون  

   ج ورد سرخ :وراد  كريم با ارزش: ج عتيق :عتاق

  شبيه به :مشاكهة   پرده نازك، پيشه بند، :كلةّ

10(    ــه ــونَ متْنَـ ــسؤبانِ يعلـ ــي الـ ــنَ فِـ   و وركْـ
  

ــيِهنَّ دلُّ    ــنعَمِعلَـــــ ــاعِمِ المتَـــــ   النَّـــــ
  

  .هنگامي كه به بالاي گردنه السوبان رسيدند سوار بر رانهاي شتران شدند و خوشگذراني و نازو كرشمه از چهره آنان نمايان بود

ناز و كرشمه :دل  زمين مرتفع :السوبان  سوار مركب شد :ورك  

        خوشگذران :الناعم  

ــتَحرنَْ بِــ ـ    )11 ــوراً و اسـ ــرنَْْ بكـ   سحرةٍَبكَـ
  

ــمِ     ــدِ لِلفَْــ ــرَّسّ كاليــ ــنَّ و واديِ الــ   فَهــ
  

در وقت صبح حركت خود را آغاز كردند و سحرگاهان حركت كردند به سمت وادي الرس و به آنجا رسيدند مانند دستي كه 

  .كند خواهد به دهان وارد شود و به راحتي راه خود را پيدا مي مي

   گاهان حركت كردسحر :استحر  صبحگاهان حركت كرد :بكر  

  مكاني متعلق به بني أسد :وادي الرس  

  و فــــيِهنَّ ملْهــــي لِلَّطيــــفِ و منظَْــــرٌ  )12
  

ــمِ     ــاظِرِ المتوَســـ ــينِ النَّـــ ــقٌ لعِـــ   أَنِيـــ
  

هاي شگفت انگيز براي چشمي كه زيبايي  در اين زنان ماه چهره براي شخص خوش طبع سرگرمي و خوشگذراني است و منظره

  .كند دنبال ميآنان را 

   زيبارو:اللطيف  لهو و خوشگذراني و همچنين مكان خوشگذراني :ملهي  

  .كند كسي كه زيبايي را دنبال مي :متوسم   بيينده:الناظر  انگيز بسيار زيبا، شگفت :أنيق
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   منــزِلٍ أنََّ فُتَــات العِهــنِ فِــي كُــلِّ    كَــ  )13
  

ــمِ       ــم يحطَّـ ــا لَـ ــب الفَنـ ــه حـ ــزَلنَْ بِـ   نَـ
  

هاي پشم  روند ريخته است گويا اين تكه دهند در هر كجا كه اين زنان مي اي پشم رنگ شده كه با آن محمل را زينت ميه تكه
  .هاي فنا است در حالي كه نشكسته و در نهايت سرخي است دانه

  تخم دانه، :حب  پشم رنگ شده :عهِن  تكه خرده هر چيز :  فتات

    ه تربكهاي قرمز روبا نوعي گياه با دانه :فنا
  .ماند شكسته نشده، چون هر گاه اين دانه شكسته شود از سرخي آن چيزي باقي نمي :لم يحطم

14(  ــــهقَــــاً جمِامرز ــــاءنَ المدرــــا وَفَلم  
  

ــيمِ     ــرِ المتَخَــ ــصي الحاضِــ ــعنَ عِــ   وضَــ
  

كند   كسي كه آنجا ساكن است و خيمه بر پا ميهنگامي كه اين زنان به آبي پاك و گوارا رسيدند تصميم گرفتند آنجا بمانند مانند
  .و ديگر خيال مسافرت ندارد

   گذاشتند :وضعن   ج جم آب زياد :جمام  سفيد صيقل داده شده :زرق  

  مقيم، ساكن :الحاضر  ج عصا :عصي  

   كنايه از اقامت كردن :وضع العصا   كند  كسي كه خيمه بر پا مي  :متخيم  

ــسوبا    )15 ــنَ الـ ــرنَْ مِـ ــه ظَهـ ــم جزَعنَـ   نِ ثُـ
  

  علــــي كُــــلِّ قِينــــيّ قَــــشيِبٍ و مفــــأَمِ  
  

هاي  در حالي كه آنها سوار بر رحل) چون دو دفعه در راه آنها قرار گرفت(از دشت سوبان خارج شدند و سپس آن را پيمودند 
  .قيني نو و بزرگ بودند

  نوعي رحل :قيني  آن را پيمودند :جزعنه  نام مكاني :سوبان  

  بزرگ :مفأم   تازه، نو، :بقشي  

16(   ولَـــهح يـــتِ الـــذي طَـــافبِالب فأقََـــسمت  
  

ــرهْمِ      ــريَشٍ و جـ ــنْ قُـ ــوه مِـ ــالٌ بنَـ   رجِـ
  

  .اي كه در اطراف آن مرداني از دو قبيله قريشي و جرهم كه خود آن را ساخته بودند طواف كردند قسم خوردم به كعبه

  استمنظور كعبه  :البيت  قسم خوردم :أقسمت  

   وجِــــدتمُالــــسيدانِيمِينَــــاً لَــــنعِم ا   )17
  

  علــي كُــلَّ حـــالٍ مِــنْ ســحيلٍ و مبـــرَم      
  

  .قسم خوردم كه اين دو بهترين مرداني هستند كه من ديدم در همه حال چه مواقع سختي و چه راحتي

  كنايه از قوي و محكم :مبرم  كنايه از ضعيف :سحيل  قسم :يمين  
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ــداركتمُا  )18 ــا  تَـ ــد مـ ــانَ بعـ ــساً و ذُبيـ    عبـ
  

ــرَ       ــنَهم عطِـ ــوا بيـ ــانوَا و دقُّـ   نـــشَمِمتفَـ
  

كار عبس و ذبيان را جبران كرديد و به دادشان رسيديد بعد از آنكه جنگ مردان دو قبيله را به كام مرگ فرو برد و عطر منشم 
  )به نشانه جنگ عطر منشم را به دستان سائيدند(بين آنها پخش شد 

  همديگر را هلاك كردن :التفاني  جبران تلافي، :التدارك  

  خريدند تا به جسد مرده زنند نماد جنگ و بدبختي نام زني عطر فروش كه از او كافور مي :منشم  
  .گردد كوبيدند ضمير در تدارك مابه السيدان باز مي :دقوّاً  

ــعاً      )19 ــسلم واسِ ــدرِكِ ال ــا إنِْ ن ُقُلتم ــد   وقَ
  

ــالٍ   ــسلمِ  بمِـ ــولِ نَـ ــنَ القَـ ــروفٍ مِـ    و معـ
  

اگر صلح و سازش را با اموال فراوان و نصيحت و سخنان سنجيده به چنگ آوريم از جنگ و عواقب آن در : شما دو نفر گفتيد
  .امان خواهيم ماند

  صلح :السلم   برسيم، به دست آوريم :ندرك  

  فَأَصــبحتمُا مِنهــا علــي خَيــرِ مــوطنٍ      )20
  

   فِيهـــا مِـــنْ عقـــوقٍ و مـــأثَمِ   بعيِـــدينِ  
  

  .به سبب ايجاد صلح در بهترين موقع و وضعيت قرار گرفتيد و از جدايي بين خويشاوندان و بدي به آنها و گناه دوري گزيديد

   مكان وطن محل،  :موطن  گناه :مأثم  سركشي :عقوق  

ــديتمُا    )21 ــدّ هـ ــا معـ ــي علْيـ ــينِ فـ   عظيمـ
  

   مِــنَ المجــدِ يعظْــمِ  ومــن يــستَبحِ كَنــزاً    
  

در حال بزرگواري و احراز رتبه رفيع از شرف و نسبت معد بن عدنان، صلح را به وجود آورديد، هدايت بهره شما باد و هر 
  .كسي گنجي از شرافت داشته باشد بين بزرگواران قابل احترام است

  )دعائي( شما باد هدايت بر :هديتما  يكي از اشراف قريش :معد  مؤنث أعلي بلند : عليا 
   مباح بودن :استبح  

22(     تحـــببـــالمِئينَ فَأَص فَّـــي الكُلـــومُتع  
  

  ينَجمهــــا مــــنْ لَــــيس فِيهــــا بمِجــــرِمِ  
  

شود و اين شترها را كسي  رود و جبران مي ها با صدها شتر از بين مي هاي وارد آمده به قلوب بازماندگان كشته شده زخم
  .طا كار نيستپردازد كه مجرم و خ مي

  محو و از بين بردن :تَعفيّ   )شتر(صدها  :مئين جِ مئة  زخم: جِ كلم  :كلوم  

  به صورت قسطي پرداخت كردن :ينجم  




